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چکیده
از راه ها و شیوه هایی  ائمه معصوم )ع(، برای شناخت امام خود  شیعیان در عصر حضورِ 
دروغین  مدعیان  از  را  رسولش  و  خدا  از سوی  تعیین شده  پیشوای  تا  می کردند  استفاده 
برای  متعددی  راه های  که  دارد  وجود  فراوانی  روایات  شیعی،  منابع  در  دهند.  تشخیص 
اینکه شیعیان عصر  اما  آن ذکر می کند.  برای  ویژگی هایی  و  بیان کرده  امام  تشخیص 
حضور کدام  یک از این شیوه ها را برای تشخیص امام به کار برده اند پرسشی است که 
این مقاله در پی پاسخ به آن است. از مجموع روایات استفاده می شود که مهم ترین شیوه 
امامیه برای تشخیص امام خود در همه دوره ها، آزمودن پیشوای خود بر اساس علم امامت 
بوده است. از دیگر راه هایی که در روایات و کتب کلام شیعه شهرت دارد نص، مناقب و 

کرامات است.

کلیدواژه ها:  امامت، تشخیص امام، علم امام، نص، کرامت، سلاح پیامبر.



مقدمه
در طول تاريخ امامت، يکی از مشکلات شيعيان اماميه چگونگی شناخت امام واقعی و 
تميزدادن او از ديگر مدعيان بود. از گزارش های تاريخی استفاده می شود که اين موضوع 
از دغدغه های عموم شيعيان اماميه، به خصوص ياران نزديک ائمه )ع( بوده است که وقتی 
برای پيشوای خود احساس خطر می کردند در صدد پرس وجو برمی آمدند و برای شناخت 
پيشوای بعدی می کوشيدند. به همين دليل پرسش های بسياری در اين باره از ائمه )ع( 
شده و آن بزرگان شيوه هايی را برای چگونگی شناخت امام زمان مطرح  کرده اند. مقاله 
نِ ائمه از چه  حاضر در صدد بررسی اين راه ها و پاسخ دادن به اين پرسش است که: شيعيا
شيوه هايی برای تشخيص امام زمان خود استفاده می کردند؟ فرضيه اين است که بر اساس 
داده های تاريخی، مهم ترين راه برای آنان دانش امامت بوده است. زيرا همگان حتی از 

نصّ آگاهی نداشته اند.
شيوه بحث تاريخی است و به بررسی اسناد توجه نخواهيم داشت، بلکه تکيه و تأکيد 
بر شواهد و قراين است. همچنين، برای اين نوشتار با اين رويکرد پيشينه ای نيافتم. البته 
درباره چگونگی شناخت و معرفت امام، فراوان سخن گفته شده و مقالاتی يافت می شود 
که به بيان ويژگی های امام می پردازد. اما نگاه آنها روايی يا کلامی است و با رويکردی 
خطابی به بحث پرداخته اند. ضمن آنکه مقصد هيچ  کدام بررسی و مقايسه تاريخی نبوده 
است. آنچه در اينجا بدان می پردازيم آن است که شيوه هايی که در روايات برای شناسايی 
ائمه )ع( وقوع خارجی داشته است. شيعيان هنگام  اندازه در عصر  بيان شده، چه  امام 
تحير درباره امام خود به چه راه هايی توجه می کرده اند و از آن طريق به شناخت امام خود 

می رسيده اند؟
از مجموع روايات چند علامت مهم برای شناخت امام استفاده می شود: نص يا وصيت 
آشکار، فرزند بزرگ تر، فضل و برتری در عموم ويژگی های شخصی و خانوادگی، مانند 
پرهيزکاری در حدّ اعلی و نداشتن عيوب ظاهری و وقار، فضل و برتری ويژه در علم 
شامل آگاهی از همه علوم روز و آشنايی با زبان های مختلف انسان ها و فهم کلام حيوانات، 
به ارث بردن اسلحه و ميراث پيامبر خدا. اين ويژگی ها به عنوان راه های شناخت امام در 
کلمات بزرگان شيعه ذکر شده است. هنگامی که از هشام بن حکم درباره نشانه های امام 
و آنچه بر او راهنمايی می کند )دلالت ها( پرسيدند، گفت آنچه ما را به امام رهنمون است 
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هشت نشانه است؛ چهارتای آن مربوط به نسب او و چهارتای ديگر مربوط به شخص او 
است. چهار تای اول آن است که از نظر قبيله، جنس، نسب و بيت شناخته شده باشد. هشام 
در ادامه توضيح داده است که مرادش از اولی قريش، از دومی جنس عرب، از سومی 
قرابت رسول الّل و از چهارمی اهل بيت آن حضرت است. چهار تای ديگر نيز چنين است: 
داناترين، بخشنده ترين، شجاع ترين و پاک ترين مردم )معصوم( باشد )صدوق، 1395: 366(.

امام را علم و استجابت دعا دانسته است  شيخ صدوق از جمله نشانه های شناخت 
)صدوق، 1362: 428(. شيخ مفيد در شرح حال برخی از امامان می نويسد: 

امامتِ او از راه هایی ثابت می شود که از آن جمله است نص پیامبر و پدرش، و 
اینکه در علم و عمل برترین مردم پس از پدر و از نظر نسب و مقام، سزاوارترین 
امامت در زمان او باطل شده است  اینکه ادعای مدعیان  مردم به پدر است. و 

)المفید، 1416: 138/2، 166 و 182(.
طبرسی در کتاب اعِلام الوری فصلی را به بيان راه های شناخت ائمه )ع( اختصاص 
داده و در آن، اين راه ها را شرح داده است: 1. علومی که از آنان آشکار شده است؛ 2. 
اجماع مسلمانان بر طهارت و پاکی آنان و تأکيدشان بر عاری بودن ائمه )ع( از هر گونه 
عيب و بی مبالاتی در دين؛ 3. اتفاق نظر بر نيکی و عدالت ايشان؛ 4. تسخير قلوب و اقرار 
نِ به گرايش های مختلف، به فضل و مقام والای آنان )طبرسی،  دوست و دشمن و معتقدا

.)199/2 :1417

اين مطالب برگرفته از روايات بسياری است که محدثان اماميه در جوامع روايی خود 
بدان پرداخته و نقل کرده اند. اکنون با يادکرد هر يک از نشانه هايی که در روايات از آنها 

ياد شده، به بررسی هر يک و اندازه استناد بدان ها در عمل شيعيان می پردازيم.

1. نص
مهم ترين معيار شناخت امام در مذهب شيعه، نص است که گاهی از آن به وصيت تعبير 
می شود. منظور از نصّ، تعيين امام از سوی خداوند و بر زبان پيامبر او است. تصريح هر 
امام بر جانشين خود و معرفی او بخشی از نصّ است. در روايات اسلامی، از نص بر 
دوازده امام فراوان سخن گفته شده و می توان آن را از احاديث متواتر دانست که فريقين 
بدان معترف اند، جز آنکه اهل  سنت در تعيين اين دوازده جانشين به خطا رفته اند )مانند: 
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ابن الکثير، 1398: 249/6(. رواياتی هم هست که نام دوازده امام را از زبان صحابه و ائمه )ع( 

از قول رسول  خدا )ص( بيان می کند. اين روايات در کتاب کفاية الاثر جمع آوری شده 
است )خزاز، 1360: 42 و 54 و 145 و ...(.

اما آنچه در عصر ائمه )ع( رخ داده، آن است که عموم شيعيان از نام دوازده امام اطلاع 
نداشته اند. احاديث محدود و معدودی که می توان آنها را صحيح دانست، نزد افراد خاصی 
بوده و ائمه )ع( آن را برای هر کسی نگفته اند. گونه نصی که در عصر حضور، به خصوص 
از زمان امام باقر )ع(، معمول بود، اشاره يا معرفی هر امام در خصوص جانشين خود است. 
در روايات اماميه از اين شيوه به عنوان يکی از راه های تعيين يا شناخت امام سخن گفته 
شده است )الکلينی، 1405: 284/1(. در تاريخ ائمه )ع( نيز نمونه هايی گزارش شده است؛ 
چنان که نصر بن قابوس می گويد امام کاظم )ع( مرا به داخل خانه برد و فرزندش علی را 
به من نشان داد که کتابی را مطالعه می کرد. آنگاه فرمود: »آن جفر است که فقط پيامبر يا 
وصی او مطالعه می کنند« )طوسی، 1382: 507(. منظور امام اشاره به جانشينی فرزندش بود.
شکل ديگر نص، پرسش از امام حاضر درباره امام بعدی است که اين هم درباره ائمه 
نخستين وجود ندارد. گزارش های متعددی وجود دارد که افرادی از اماميه، با صراحت از 
امام صادق )ع( يا امامان پس از او پرسيده اند که: امام بعد از شما کيست؟ يا: اگر حادثه ای 
رخ دهد ما را به چه کسی ارجاع می دهيد؟ نصر بن قابوس به امام کاظم )ع( عرض کرد: 
»از پدرت درباره امام بعدی پرسيدم و شما را معرفی کرد. اکنون بفرما پس از شما کدام 
فرزندتان امام است؟ فرمود: فرزندم علی )ع(« )همان(. فيض بن مختار از امام صادق )ع( 
درباره فرزندش اسماعيل پرسيد: »چرا همان گونه که شما با پدرت همراه بوديد، اسماعيل 
به  اشاره  امام  منظور  نيست«.  پدرم  به  مانند من نسبت  او  فرمود:  نيست؟  با شما همراه 
صلاحيت نداشتن اين فرزند برای جانشينی خود است. لذا فيض می پرسد: اگر حادثه ای 
پيش آيد چه خواهيم کرد؟ آن حضرت وی را به داخل خانه برُد و ابوالحسن موسی )ع( 

را به او معرفی کرد )همان: 420(.
به  اشاره  و  تلويح  با  و  ديگری  شکل  به  نخست  امام  چهار  زمان  در  نص  موضوع 
الاهی بودن جايگاه جانشين پيامبر محل توجه عده ای از شيعيان قرار داشت. ابن عباس در 
پاسخ خليفه دوم، که مدعی بود »قريش نمی خواست نبوت و خلافت در يک جا جمع 
شود و برای خود خليفه انتخاب کرد و خوب برگزيد« با قرائت آيه »ذلَکِ بأَِنَّهُمْ کرِهُوا مَآ 
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طَ أعَْمَالهَُمْ« )محمد: 9( گفت: »قريش آنچه را خدا برايش نازل کرده بود،  ُ فَأَحْبَ أنَزَلَ اللَّ
خوش نداشت« )ابن ابی  الحديد، 1385: 53/21(. در خلافت عثمان ابوذر جلوی در مسجد 
رسول الّل ايستاد و رو به مردم گفت: »علی بن ابی طالب وصی محمد و وارث علم او 
آنکه را خدا  پيشوا می کرديد و  برتر دانسته  آنکه را خدا  اگر  است. ای امت سرگردان! 
نخواسته برنمی گزيديد وضع بهتری داشتيد« )اليعقوبی، 1413: 171/2(. خزيمة ذوالشهادتين، 
پس از بيعت مردم با علی )ع(، گفت: »ما کسی را برای دين و دنيای خود اختيار کرديم 

که رسول خدا برای ما اختيار کرده بود« )الاسکافی، 1402: 51 و 52(.
که  شده  نقل  شيعيان  و  صحابه  از  شعر  اندازه ای  به  )ع(  علی  وصی بودن  درباره 
ابن ابی الحديد در کتاب خود فصلی را به اين اشعار اختصاص داده و از کتاب های مربوط 
به جمل و صفين آورده است )ابن ابی الحديد، 1385: 143/1(. نمونه ای از اين اشعار، که نشانگر 

ديدگاه گروهی از طرفداران آن حضرت )شيعيان( در نبرد جمل است، چنين است:
عبد الّل بن أبی سفيان هاشمی: 

وصی النبی المصطفی و ابن عمه              فمن ذا يدانيه و من ذا يقاربه 
ابو الهيثم بن التيهان:

ان الوصــــی امِامنـــا و ولينــا              برح الخفاء و باحت الاسـرار 
جالب اينکه جوانی از بنوضبه، که در لشکر عايشه بود، در رجز خود به فضل علی )ع( 

اعتراف کرده و از شهرت آن حضرت به »وصی« سخن می گويد:
 نحـــن بنـوضبــة أعداء علــی              ذاک الذی يعرف قدِماً بالوصی 

خزيمة بن ثابت: 
أ عائش خلّی عن علی و عيبه ...              وصی رسول الّل من دون أهله 

ابن ابی الحديد اين اشعار را از کتاب جمل ابومخنف نقل کرده )همان: 143/1-148( که امروز در 
دست ما نيست. اشعار ديگری با همين مضامين درباره جنگ صفين گزارش شده است )المنقری، 
1382: 381، 385، 436(. وصايت در اين اشعار چيزی جز نص پيامبر اکرم به جانشينی علی )ع( 

نيست که هم با اين تعبير و هم با عناوين ديگر به وفور از آن حضرت نقل شده است. اينکه 
اشعار و سخنان اصحاب امام در موضوع وصی را حمل بر معنای لغوی و وصفی آن )خصوص 
وصيت در امور شخصی و خانوادگی( کنيم، قابل تأمل است و به نظر نمی رسد معنايی که اين 

افراد، به ويژه خواص آن حضرت، اراده کرده اند، غير از امامت و جانشينی سياسی باشد.1
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شبی که اميرالمؤمنين )ع( از دنيا رفت، ابن عباس مردم را تشويق به بيعت با امام حسن 
)ع( کرد. از جمله گفت: »او وصی امام شما است« )المفيد، 1416: 8/2(. اگر فهم مخاطبان 
ابن عباس از اين جمله را برداشت نص از عنوان »وصی« ندانيم، دست کم در خصوص 
هدف شخص وی درباره اين تعبير ترديد نخواهيم کرد. زيرا قرائنی که حاکی از اعتقاد وی 
به نص الاهی باشد کم نيست و نمونه آن پيش تر گذشت. خود آن حضرت هم در نامه اش 
به معاويه نوشت: »وقتی رحلت پدرم نزديک شد، امر )امامت( را به من سپرد« )ابن الاعثم، 
1411:  285/4(. نمونه های ديگری هست که از حضرت مجتبی )ع( به عنوان وصی پدر يا 

امام پس از او تعبير شده است )الاصفهانی، 1994: 116/11؛ ابن عبدربه، 1403: 474/4(.
اشعار و رجزهای اصحاب سيدالشهدا در کربلا، همچون اشعار ياران پدرش، می تواند 
قين،  بن  مثلًا زهير  باشد.  آن دوره  در  امامت  و  به موضوع وصايت  آنان  توجه  نشانگر 
خطاب به دشمن، می گويد: »به حسين )ع( پيوستم تا آنچه از حق خدا و رسولش را ضايع 
کرده ايد، حفظ کنم« )الطبری، بی تا: 417/5(. گويا زهير هم که تازه به اردوی امام پيوسته، 
مانند ديگر اصحاب سيدالشهدا، امامت را به نص )حق الاهی( و وصايت )حق پيامبر( 

می شناسد و معتقد است دشمنان اهل بيت آن حق را ضايع کرده اند.
در مجموع بايد گفت، گرچه نص راهی مهم و درست برای شناخت امام زمان در 
تمامی دوره حضور بود، اما همه شيعيان امکان استفاده از آن را نداشتند. زيرا موقعيت 
و مصلحت سنجی امامان برای معرفی نکردن همگانی جانشين حقيقی رسول  خدا )ص( 
اجازه نمی داد ائمه )ع( آشکارا نص را اعلام کنند؛ چنان که در دوره ائمه ميانی حتی برخی 
ياران نزديک ائمه )ع(، مانند هشامين و زراره، از مصداق نص خبر نداشته و امام بعدی 

را نمی شناخته اند.

2. علم
در بخش چشم گيری از روايات اهل بيت )ع( به علم و فضل به عنوان نشانه ای برای 
شناخت امام اشاره شده است. اميرالمؤمنين علی )ع( هرچند با کسانی سخن می گفت که 
غالباً امامت را درک نمی کردند، در اين  باره مطالبی فرموده که در نهج البلاغه و غير آن 
ثبت شده است. او درباره خاندان پيامبر می فرمايد: »آنان محل اسرار پيامبر و مخزن علم و 
ملجأ امر اويند« )نهج البلاغه، خطبه 2(. يا می فرمايد: »کجايند آنان که تصور می کنند راسخون 
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در علم هستند؟ بلکه ما هستيم و آنان دروغ می گويند و بر ما ظلم می کنند« )نهج البلاغه، 
خطبه 144(.

امامت  امام و  را درباره  معاويه مطالب مهمی  به  نامه خود  آن حضرت همچنين در 
بيان فرمود: »ای معاويه آيا نمی دانی که امامان از ما هستند نه از شما ... اولی الامر که خدا 
فرموده مستنبطان علم اند ... خداوند ما اهل بيت را اختيار کرده و برگزيده و نبوت و کتاب 

و حکمت و علم و ايمان را در ميان ما قرار داده است« )ثقفی، 1395: 200-197/1(.
با تبيين معارف شيعه در عصر ائمه بعدی، چگونگی شناخت امام برای ياران ائمه )ع( 
روشن تر شد. عبدالاعلی بن اعين از امام صادق )ع( پرسيد مدعی امامت چگونه تصديق 
مانند  ديگری  نشانه های  آنگاه  می پرسند«.  او  از  و حرام  »درباره حلال  فرمود:  می شود؟ 
284/1(. در روايت  )الکلينی، 1405:  فرمود  بيان  را  پيشين و وصيت )نص(  امام  به  قرابت 
ديگری آن حضرت درباره نشانه امام فرمود: »آنچه از قرآن بپرسند، پاسخ می دهد« )صفار، 
1404: 448(. موضوع دانش از علائم و ويژگی هايی است که در غالب روايات امامت از آن 

سخن گفته شده و در جای جای اين نوشته هم به آن اشاره می شود.
علم امام شامل همه دانش ها، مانند علم غيب محدودی که خداوند به وسيله پيامبرش 
به آنان داده، و علم به زبان ها و اطلاع از باطن هم می شود. اين علم گسترده در هر دوره ای 
به گونه ای نمود يافته و شيعيان بدان اهتمام کرده اند. در اينجا به نمونه های تاريخی آن 

اشاره می کنيم:
1. از سلمان فارسی نقل شده است که گفت: »علی در ميان شما است و به دامن او 
چنگ نمی زنيد. به خدا سوگند پس از اين ديگر کسی از اسرار پيامبر به شما خبر نخواهد 
داد« )البلاذری، 1417: 40/2(. اين سخن سلمان می تواند اشاره به علوم مخزون نزد ائمه )ع( 

باشد؛ علومی که برگرفته از رسول خدا )ص( است.
2. از محمد بن سائب کلبی، نسب شناس و مورخ معروف، نقل شده که به مدينه آمده، 
در حالی که از موضوع امامت و خلافت اطلاعی نداشته است. در مسجد گروهی را ديده 
که او را به عبدالّل بن حسن ارجاع می دهند. اما وقتی نزد وی می رود و پرسش هايی را 
مطرح می کند متوجه می شود که وی صلاحيت اين کار را ندارد. گروه ديگری او را به 
امام صادق )ع( راهنمايی می کنند و چون نزد آن حضرت می رود، امام ضمن پاسخ گويی به 
پرسش های فقهی اش، او را به مطالبی در موضوع انساب، که تخصص اين شخص است، 
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توجه می دهد و شگفتی وی را موجب می شود. کلبی می گويد: »وقتی از نزد آن حضرت 
بيرون رفتم گفتم اگر چيزی باشد اينجا است« )الکلينی، 1405: 349/1(. هرچند اين روايت از 
برتری علمی امام ششم بر بنی حسن خبر می دهد، اما از تعابير آن استفاده می شود که کلبی 
در جست وجوی امام زمان خود بوده است. مثلًا می گويد وارد مدينه شدم و چيزی درباره 
»هذا الامر« نمی دانستم. اين واژه در ادبيات آن روز به معنای رهبری، امامت و خلافت 
به کار می رفته است. قرينه ديگر اين است که اين شخص از عبدالّل و امام موضوعاتی 
را پرسيده که بين شيعه و اهل سنت محل اختلاف بوده است؛ مانند سه طلاق در يک 
مجلس، مسح بر کفش و نوشيدن نبيذ. شاهد سوم آنکه در روايت از اهل بيت )ع( سخن 
رفته و کلبی می گويد عبدالّل بر اهل بيت )ع( دروغ می بندد. اما وقتی از نزد امام برگشته، 
می گويد اگر چيزی باشد اينجا )يعنی نزد امام( است. مهم تر اينکه پيشينه آشنايی کلبی با 

اين پرسش ها، احتمال آزمايشی بودن پرسش های او را تقويت می کند.
3. گزارش های بسياری از پرسش های شيعه و پاسخ های ائمه )ع( وجود دارد که جنبه 

امتحان داشته است. در خبری طولانی و مشهور از قول هشام بن سالم می خوانيم: 
پس از امام صادق )ع( مردم، عبدالّل، فرزند آن حضرت، را به عنوان امام شناختند. 
بزرگ تر است،  فرزند  امامت در  بود که  از خود آن حضرت روایت شده  زیرا 
به شرطی که عیبی در او نباشد. من و صاحب طاق2  نزد عبدالّل رفتیم و از او 
چیزهایی پرسیدیم که پیش تر از پدرش پرسیده بودیم. او پرسش ما را جواب 
بودیم که سراغ چه کسی  آمدیم و متحیر  بیرون  از خانه اش  نداد. پس  درستی 
برویم. در این هنگام شخصی مرا خواند و به دلیل ترس از جاسوسان منصور 
عباسی، از صاحب طاق خواستم دور شود تا اگر اتفاقی افتاد برای یک نفر باشد. 
برد  )ع((  کاظم  )امام  ابوالحسن  خانه  به  مرا  او  و  رفتم  آن شخص  دنبال  پس 

)الکلینی، 1405: 351/1؛ طوسی، 1382: 349؛ المفید، 1416: 221/2(.
پيدا است ياران ائمه )ع( برای تشخيص امام از شخص مدعی، اولاً به پرسش روی 
می آورده اند و ثانياً به کرامات توجه داشته اند. در اين خبر، وقتی امام هفتم )ع( از باطن 
هشام خبر داد وی قانع شد و حتی چيزهايی را که از عبدالّل افطح پرسيده بود از امام 

نپرسيد.
4. شبيه اين، داستان شخص واقفی مذهب است که از امام رضا )ع( پرسش هايی کرد 
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که پيش از آن پدرش از پدر آن حضرت همان پرسش ها را کرده بود )الکلينی، 1405: 353/1(.
5. سورة بن کليب می گويد: 

زید بن علی به من گفت: چگونه امام خود را شناختید؟ گفتم: تا برادرت بود 
سراغ او می رفتیم و این گونه ما را حدیث می کرد که قال رسول الّل و قال تعالی. 
پس از او پیش برخی خاندان پیامبر، از جمله تو، آمدیم، ولی از همه سؤالاتمان 
پاسخ ندادید. نزد برادرزاده ات رفتیم و او مانند پدرش گفت قال رسول الّل و قال 
تعالی. در اینجا زید بن علی گفت: نزد او )یعنی جعفر فرزند برادرم( کتاب علی 

)ع( است )طوسی، 1382: 441(.
را در  او  به من گله کرد که حرمت  بن خالد می گويد حسن بن حسن  6. سليمان 
موضوع امامت نگه نداشته و سراغ فردی خاص )امام صادق )ع(( رفته ايم. جواب او را 
ندانستم. لذا خدمت امام صادق )ع( رفتم. فرمود به او بگو سراغ شما آمديم ولی چيزی 

بيش از آنچه ديگران می دانند نداشتيد، ولی پسرعموهايتان داشتند )همان: 424(.
7. عبدالّل بن نجاشی زيدی مذهب نزد امام صادق )ع( پرسش هايی مطرح کرد و پاسخ 
گرفت، در حالی که پيش تر از جواب عبدالّل بن حسن قانع نشده بود.3  همچنين، در اين 
ديدار امام با اشاره به برخی کارهای ابن نجاشی، علم غيب خود را آشکار کرد. وقتی او 
از خدمت آن حضرت رفت به مذهب اماميه برگشت و گفت: »گواهی می دهم او )امام 

ششم( عالم آل محمد و صاحب الامر است« )همان: 408(.
8. در خبری که کشی آورده، شخصی به امام باقر )ع( می گويد اگر از آنچه در کيسه 
پول است خبر دهی خواهم دانست که تو امام هستی و وقتی آن حضرت از محتوای کيسه 
خبر داد آن شخص امامت او را پذيرفت )همان: 424(. اين نمونه ها را می توان کرامت هم 
به شمار آورد، ولی به نظر می رسد جزئی از علم امام است که برای اثبات امامت او به 

کار می رود.
9. علی بن ابی حمزه بطائنی به وسيله دارويی که امام هفتم برايش فرستاد از بيماری اش 
شفا يافت. همچنين امام به او خبر داد که مرگش به تأخير افتاده است. بنابراين، به يکی 

از دوستانش گفت: »بدين وسيله امام شناخته می شود« )همان: 503(.
10. حسين بن بشار می گويد من واقفی بودم و هنوز به امامت علی بن موسی )ع( باور 
نداشتم. در نزديکی مدينه، آن حضرت را ملاقات کردم و خواستم درباره ]صحت و سقم 
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رحلت[ پدرش بپرسم. اما پيش از آنکه سخن بگويم به من فرمود: »ولای آل محمد داشته 
باش و از ولی امر تبعيت کن«. سپس فرمود: »آگاه شدی؟«. گفتم: »آری« )همان: 506(.

11. دو تن از شيعيان واقفی به امام هشتم گفتند چيزی بگو که با آن استدلال کنيم، 
چنان که شخصی نزد پدرت می آمد و می خواست چيزی بپرسد اما آن حضرت پيش از 

طرح پرسش، پاسخش را می داد؛ امام صادق )ع( هم اين طور بود )همان: 529(.
با آنکه دسته ای از روايات، پرسش از امام درباره احکام الاهی را طريق معرفت او 
می داند )نک.: الکلينی، 1405: 284/1( در روايت ديگری امام رضا )ع( ضمن اشاره به وصيت 
و سلاح می فرمايد پرسش از امام دليل بر امامت نيست )همان: 285/1(. اما اولاً اين روايت 
واحد و منحصر است؛ و ثانياً همان گونه که مجلسی آن را توجيه کرده، با ديگر روايات 
تضادی ندارد، بلکه مراد آن است که دليل برای عوام نيست. زيرا پرسش و پاسخ از امام 
اين  به  امام  ثالثاً در موقعيت های مختلفی   .)167/25 )المجلسی، 1403:  نيست  کار هر کس 
طريق شناخته شده است. مراجعه به اين نمونه ها هم تأييد می کند که هر »کسی« از امام 
نپرسيده و پرسشگران از فقها و بزرگان اصحاب ائمه بوده اند. امام هم به هر کسی پاسخ 
نداده است؛ چنان که وقتی افرادی از غيرشيعه، چهار هزار مسئله آماده کردند تا از امام باقر 
)ع( بپرسند، آن حضرت با مطرح کردن مسائلی ساده از پاسخ طفره رفت و خود آنان نيز 
فهميدند که در آزمودن او به خطا رفته اند )طوسی، 1382: 292(. بنابراين، پرسش و پاسخ از 

راه های مهم برای تشخيص امام زمان بوده است.
دو شعبه ديگر برای علم امام می توان بيان کرد که برخی ذيل کرامت می آورند؛

مناقب  روايات  در  زيادی  نمونه های  که  افراد،  باطن  از  آگاهی  و  نخست علم غيب 
برای آن ذکر شده و افرادی امام خود را با آن شناخته اند. وقتی ابوخالد کابلی به درِ خانه 
امام سجاد )ع( رفت آن حضرت او را »کنگر« خطاب کرد و اين موضوع، اعترافش را به 
امامت در پی داشت. امام به او فرمود از کجا امامت مرا فهميدی؟ گفت از اينکه مرا به 
اسم اصلی ام خواندی و هيچ کس جز مادرم اين نام را نمی دانست )همان: 192(. عبد الّل بن 
مغيره گويد من واقفی بودم و در مکه از خدا خواستم مرا به بهترين دين راهنمايی کند. به 
دلم افتاد که نزد ابوالحسن رضا )ع( بروم. وقتی در مدينه به خانه اش رفتم از پشت در مرا 
به نام صدا زد و فرمود خدا خواسته ات را اجابت کرد و تو را به دين خود هدايت فرمود. 
گفتم شهادت می دهم که تو حجت خدا هستی )الکلينی، 1405: 355/1(. جمعی از شيعيان 
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در مسير عبور امام عسکری )ع( حاضر بودند که آن حضرت عرق چين از سر برداشت و 
بر روی مردی خنديد و آن مرد گفت: »اشَهدُ انکّ حجةُ الل«. به او گفتيم جريان چيست. 
گفت من در امامت او ترديد داشتم و پيش خود گفتم اگر او هنگام عبورش عرق چين از 
سر بردارد برايم نشانه ای خواهد بود که او بر حق است )منسوب به المسعودی، 1417: 245(.

امام کاظم )ع( درباره  از  ابوبصير  امام به زبان های مختلف است. وقتی  دوم آشنايی 
راه های شناخت امام پرسيد، فرمود چند راه است: از سوی پدرش درباره امامت به او 
اشاره شده باشد؛ هر گاه از او بپرسند پاسخ دهد و اگر پرسشی نشود )معارف الاهی را( 
خود بگويد و از آينده خبر دهد و بتواند به هر زبانی با مردم سخن بگويد. آنگاه امام به 
ابوبصير فرمود: ای ابامحمد! پيش از رفتنت يکی از اين نشانه ها را به تو نشان خواهم داد. 
طولی نکشيد که مردی از خراسان وارد شد و با زبان عربی با امام صحبت کرد ليکن امام 
به زبان فارسی پاسخ او را داد. خراسانی گفت: عربی سخن گفتم چون تصور می کردم 
فارسی نمی دانيد. امام فرمود سبحان الّل! اگر چنين نباشد پس برتری من بر تو چيست؟ در 
ادامه روايت آمده است که کلام هيچ انسان و پرنده و حيوان و به طور کلی جانداری بر 
امام پوشيده نيست. هر که اين ويژگی ها را نداشته باشد امام نيست )الکلينی، 1405: 285/1؛ 
المفيد، 1416: 229/2(. اين روايت در برخی منابع با اين افزوده در خصوص راه اول آمده 

است: )راه اول( نصّی از جانب خدا است که او را عَلَم و حجت بر مردم نهاده است. چون 
رسول الّل، علی )ع( را نصب، و به مردم معرفی کرد و ائمه )ع( هر يک، ديگری را نصب 
می کنند )الحميری، 1413: 339(. شيخ صدوق اين خبر را به سند ديگری از ابوجارود از امام 

باقر )ع( روايت کرده است )صدوق، 1361: 102(.
به  خود  غلامان  با  آن حضرت  که  می ديدم  بارها  می گويد  )ع(  عسکری  امام  خادم 
زبان های رومی و صقلبی و ترکی سخن می گويد، به گونه ای که تعجب مرا برمی انگيخت. 
پيش خود گفتم او متولد مدينه است و مسافرتی نکرده و با کسی هم مراوده نداشته است 
)تا اين زبان ها را بياموزد. امام باطن مرا خواند و فرمود:( خدای تعالی حجتش را از ميان 
مردم برانگيخته و علم لغات )زبان( و انساب و حوادث و خبر مرگ افراد را به او نمايانده 

است وگرنه فرقی بين او و ديگران نبود )منسوب به المسعودی، 1417: 251(.
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3. فرزند ارشد
نِ فرزند بزرگ امام پيشين دانسته شده است. از آن جمله  در دو يا سه روايت، امامت از آ
آنکه امام رضا )ع( در پاسخ به پرسش بزنطی درباره چگونگی شناخت جانشين امام به 
نشانه هايی اشاره کرد، از جمله اينکه: فرزندِ بزرگ خانواده باشد )الکلينی، 1405: 284/1 و 
379؛ صفار، 1404: 181 با کمی تفاوت(. در خبر ديگری که در دو جای کتاب کافی از هشام 

بن سالم از امام ششم نقل شده، امامت فرزند بزرگ تر مشروط به بيماری نداشتن او است 
)الکلينی، 1405: 285/1 و 351(. شيخ مفيد منظور از بيماری و آفت )عاهه( را آسيب در دين 

می داند؛ مانند عبدالل افطح که به مرجئه تمايل داشت )مفيد، 1413: 312(.
اين موضوع در همان زمان هم ترديدهايی را ايجاد کرد. علت مراجعه هشام بن سالم 
و محمد مؤمن طاق به عبدالل افطح همين خبری بود که از امام صادق )ع( شنيده بودند. 
علت اشتباه عده ای از بزرگان شيعه که به فطحيه شهرت يافتند و تا عبدالل زنده بود معتقد 
به او بودند، همين مطلب دانسته شده است )صدوق، 1413: 542/4(. ادعای اسماعيليه نيز به 
همين دليل بود )مفيد، 1413: 306(. يعنی اسماعيل در زمان خود فرزند بزرگ بود و بعد از 
مرگ او عبدالل فرزند بزرگ تر به شمار می آمد. اما به فرض پذيرش روايت، شرط نداشتن 
عيب )اعم از معنوی و جسمانی( چاره ساز بود. شايد هم ترديد به اين جهت بوده که تا 
پيش از آن زمان، امامت پيوسته در فرزند بزرگ اتفاق می افتاد و يکی از توجيهات روايت 
هم مربوط به آن دوره ها است. در هر صورت، دست کم از اين دوره به بعد شيعه فهميد 

که اين ويژگی کافی نيست و نمی توان آن را تنها معيار شناخت امام قرار داد.

4. عصمت
هم  روايتی  باره  اين  در  باشد.  گناه  از  معصوم  که  است  کسی  امام  شيعه،  اعتقاد  به  بنا 
وجود دارد. حفص بن بختری می گويد از امام صادق )ع( درباره چگونگی شناختن امام 
پرسيدند. آن حضرت به وصيت و فضل و برتری اشاره کرد و سپس فرمود: »امام کسی 
است که هيچ گونه خطايی نداشته باشد و نتوان درباره گفتار و رفتار او ايراد گرفت و مثلًا 
گفت دروغ می گويد يا اموال مردم را می خورد« )الکلينی، 1405: 284/1(. در روايت ديگری 
مستحق امامت کسی دانسته شده که از گناه، پاک و به تمام دانش هايی که امت به آن نياز 
دارد )احکام الاهی و به خصوص علم به کتاب خدا و دقائق و جزئيات آن( آگاه باشد 
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)العياشی، 1421: 322/1(. روايات ديگری نيز بر مصونيت از گناه و شهرت به پاک دامنی به 

عنوان شرطی برای امامت تأکيد می کند )نک.: الکلينی، 1405: 204/1؛ المجلسی، 1403: 150/25 
و 152؛ 164/25- 165(.

اما از آنجا که اين ويژگی در زمان خود ائمه )ع( چندان تبيين نشده بود، شيعيان برای 
تشخيص امام به آن استناد نکرده اند. البته تعابيری که از فضيلت و پاکدامنی آنان سخن 

می گويد کم نيست.

5. طهارت در ولادت
در دو خبر از کتاب کافی به نقل از حضرت باقر )ع( يکی از ويژگی های امام، طهارت 
در ولادت ذکر شده است )الکلينی، 1405: 285/1(. در چند روايت هم از نشانه های امام، 
مختون بودن هنگام ولادت است )الکلينی، 1405: 1/؛ 388؛ صدوق، 1413: 418/4( چنان که گفته 
شده امام دوازدهم اين گونه متولد شد )صدوق، 1395: 433/2( و شخصی به نام ابوهارون از 
آن خبر داده است )طوسی، 1411: 250(. اما روشن است که اين ويژگی ها به منظور معياری 
برای تشخيص امام بيان نشده بلکه نشانه و از خصوصيات امام به شمار می رود. از اين رو 
هيچ گاه در ميان شيعيان به عنوان ملاکی برای تشيخص امام از آن سخن گفته نشده است. 
ضمن اينکه مختون بودن امام با برخی گزارش های تاريخی نمی خواند. درباره حسنين گفته 
شده که رسول  خدا )ص( آنان را در هفتمين روز تولد ختنه کرد )الحميری، 1413: 122(؛ 
مگر اينکه بپذيريم که ائمه )ع( مختون به دنيا می آيند ولی برای اجرای سنت، تيغ بر آنها 

کشيده می شود! )صدوق، 1395: 433/2؛ طوسی، 1411: 250(.

6. نشانه های فرابشری
در تعدادی از روايات شيعی به نشانه هايی از امام اشاره شده که در انسان های عادی نيست. 
در روايتی از حضرت باقر )ع( ده علامت برای امام بيان شده است: ]1.[ طهارت مولد؛ ]2.[ 
ختنه شده هنگام ولادت؛ ]3.[ گفتن شهادتين هنگام تولد؛ ]4.[ جنب نشدن؛ ]5.[ مسلط نشدن 
خواب بر قلب و فقط بسته شدن چشمان؛ و ]6.[ خميازه نکشيدن و تکان ندادن دست هنگام 
بوی مشک  او  مدفوع   ].8[ است؛  او  که پشت سر  ديدن کسی  در  توانايی   ].7[ راه رفتن؛ 
می دهد و زمين آن را می بلعد و مأمور پنهان کردن آن است؛ ]9.[ وقتی زره رسول الّل را بپوشد 
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ث  بر قامتش استوار باشد و بر قامت هر کس ديگری يک وجب بلند است؛ ]10.[ امام محدَّ
است ]ملائکه با او سخن می گويند[ )الکلينی، 1405: 388/1(. در روايتی مشابه از امام رضا )ع( 
همين خصوصيت ها برای امام شمارش شده است )المجلسی، 1403: 140/25 به نقل از: خصال(.

فرابشری  جهت  بدان  را  آن  و  است  امام  بدن  بر  جسمانی  نشانه ای  ديگر،  نشانه 
می شماريم که چنين علامتی جز به قدرت الاهی برای او اختصاص نمی يابد. امام رضا 
)ع( از يکی از يارانش می خواهد پيراهن فرزندش جواد را کنار زند. او چنين می کند و 
بين دو کتف امام چيزی شبيه مهر در گوشت بدنش می بيند. امام فرمود مانند همين در 
بدن پدرم بود )الکلينی، 1405: 321/1؛ المفيد، 1416: 278/2(. اما اولاً، چنين خبری درباره ديگر 
غاليان مشهور  از  ابوسمينه کوفی يکی  بالا  ثانياً، در سند روايت  نيامده است؛  ائمه )ع( 
وجود دارد؛ ثالثاً، در حيات دوازده امام کسانی که آنها را ديده اند، از چنين علامتی سخن 
نگفته اند؛ رابعاً، ديده نشده است کسی از امام بخواهد بدنش را نشان دهد تا او را به امامت 

تشخيص دهد.
اما نشانه هايی چون نداشتن سايه و جنب نشدن و ديدن پشت سر، آشکارا غاليانه است. 
چنين ويژگی هايی گذشته از آنکه با جنبه بشری ائمه )ع( نمی سازد، اگر صدور روايت هم 
قطعی باشد فقط به منظور ردّ ادعای امامت ديگران بيان شده است. گزارشی بر تأييد يا ردّ 
اين ويژگی ها نداريم. چون اينها خصوصياتی است که غالباً مشاهده پذير و روايت شدنی 
نيست. مثلًا کسی از سايه يکی از ائمه )ع( سخن نگفته است يا متوجه بوی مدفوع او 
نشده که آيا مشکين است و زمين آن را می بلعد يا نه؛ يا گزارشی از خميازه کشيدن ائمه 
)ع( نداريم و کسی نمی تواند بفهمد که وقتی امام می خوابد آيا پشت چشمانش باز است 
يا همانند همگان، واقعاً خواب رفته است. بنابراين، جاعلان به سراغ نشانه هايی رفته اند 

که ردّ و اثبات آنها مشکل است.
تِ  آنچه مهم است اينکه در طول تاريخ عصر حضور، از اين ويژگی ها برای اثبات امام

هيچ يک از ائمه )ع( استفاده نشده است و از چند روايت فراتر نمی رود.

7. غُسل امام پیشین
لهُ الاّ امام من الائمه« سه روايت آورده که هر سه از امام  کلينی در باب »انّ الامام لايغسِّ
هشتم است؛ از جمله آنکه احمد بن عمر از آن حضرت پرسيد: ]واقفه[ بر ما استدلال 
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می کنند که امام را فقط امام غسل می دهد ... امام رضا )ع( فرمود به آنها بگو من او را 
غسل دادم )الکلينی، 1405: 384/1(. در گفت وگويی که ميان آن حضرت و يکی از بزرگان 
واقفه، علی بن ابی حمزه بطائنی، رخ داده است وی به امام می گويد از پدرانتان شنيده ايم 
که امام را فقط امام بعدی اش تجهيز می کند. امام رضا )ع( فرمود آنکه علی بن الحسين 
را از کوفه آورد تا پدرش را غسل دهد، به من هم قدرت داد به بغداد بروم و پدرم را 
تجهيز کنم. علی بن ابی حمزه خاموش شد و به اشکال ديگری پرداخت )المجلسی، 1403: 
لهُ الاّ  270/48 به نقل از: رجال کشی(. اين خبر هم مؤيدی است بر اينکه موضوع »الامامُ لايغَسِّ

الامام« به وسيله واقفه و برای مقابله با امام هشتم )ع( مطرح شده است. گويا اينکه تجهيز 
سيدالشهدا به دست امام سجاد )ع( در ميان شيعه شهرت دارد از همين روايت نشئت 
گرفته و امام خواسته است به گونه ای آن واقفی را ساکت کند و با استفاده از همان روايتی 

که او به ائمه )ع( نسبت می دهد، پاسخش را بدهد.
سيد مرتضی اخبار مربوط به غسل امام به وسيله امام بعدی را غيرمفيدِ علم دانسته و 
می نويسد اگر هم درست باشد غالب ائمه را اراده کرده است. آنگاه امام کاظم )ع( و امام 
رضا )ع( را مثال می زند که هنگام شهادت، فرزندشان )امام بعدی( در کنارشان نبود. وی 
طی الارض و معجزه را در اين باره نمی پذيرد )علم الهدی، 1405: 155/3(. بنا به روايتی امام 
سجاد )ع( به کنيز خود وصيت کرد او را غسل دهد و پس از رحلتش آن کنيز وصيت امام 

را به جا آورد )طوسی، 1390: 200/1(.
از صحت و سقم روايات که بگذريم، گزارشی از عصر حضور که نشان دهد شيعيان با 
اين ويژگی به امامت يکی از ائمه )ع( پی برده باشند و ملاکی برای شناخت شده باشد در 
دست نداريم؛ بلکه گزارشی از هنگام غسل دادن يا تجهيز ائمه )ع( در منابع تاريخی نيامده 
است تا امام بعدی او را غسل داده يا بر او نماز خوانده باشد و شيعيان آن را نشانه ای بر 

امامتش گرفته باشند.

8. سلاح پیامبر
اخبار بسياری از ائمه )ع( وجود دارد که فرموده اند اسلحه رسول الّل نزد آنان بوده و به 
عنوان ميراث امامت از هر امامی به جانشين او منتقل می شود. اين روايات از نظر کثرت 
و اهميت به اندازه ای است که برخی محدثان شيعه، مانند کلينی و صفّار، باب جداگانه ای 
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به آن اختصاص داده اند )صفار، 1404: 174؛ الکلينی، 1405: 232/1 و 238(. پيش تر به برخی از 
اين روايات در ضمن اخبار ديگر اشاره شد. در ادامه به نمونه های ديگری از اخباری که 

از وجود سلاح ائمه )ع( سخن می گويد اشاره می کنيم.
امام صادق )ع( فرمود: »شمشير رسول خدا و پرچم و زره و سپر و مغفر )زره زير کلاه 
خود( او نزد من است ... الواح موسی و عصای او و خاتم سليمان نزد من است ... سلاح 
برای ما مانند تابوت برای بنی اسرائيل است که هر جا يافت می شد نبوت آنجا بود. سلاح 
)الکلينی، 1405: 233/1(. روايات متعدد  نِ او است«  آ از  امامت  باشد،  از ما  پيش هر يکی 
ديگری به همين مضمون هست و در برخی از آنها امام می فرمايد: »هر جا سلاح باشد 
علم هم آنجا است« )الکلينی، 1405: 238/1؛ صفار، 1404: 177 و 183(. از پاسخ امام رضا )ع( 
به صفوان نيز استفاده می شود که امامت و سلاح و علم از هم تفکيک نمی شوند )الکلينی، 
1405: 238/1(. بنا به گفته امام ششم )ع( وقتی رسول خدا )ص( رحلت کرد، علی )ع( 

علم و سلاح و ديگر ميراث او را به ارث برد. سپس به حسن، آنگاه به حسين و بعد به 
علی بن الحسين )ع( رسيد )صفار، 1431: 178؛ الکلينی، 1405: 235/1، ح7 و 8(. وقتی محمد 
بن حنفيه ادعای امامت کرد، امام سجاد )ع( به او فرمود: »سلاح پيامبر پيش من است« 

)ابن بابويه، 1363: 61(.

اين همه روايت در حالی است که درباره اسلحه و ميراث پيامبر گزارشی داريم که 
علامت بودن آن را دچار ترديد می کند. امام ششم )ع( فرمود رسول خدا پيش از رحلتش 
را  بدهی ام  تا  می پذيری  مرا  ميراث  آيا  فرمود:  او  به  و  خواست  را  عباس  خود  عموی 
پرداخت و وعده هايم را عمل می کنی؟ عباس گفت توان مالی ندارم. آنگاه رسول خدا به 
علی )ع( پيشنهاد کرد و او پذيرفت و همه ميراث نظامی )مانند شمشير و زره( و غيرنظامی 
)مانند انگشتر و عصا( به او داده شد )الکلينی، 1405: 236/1(. ابهام اين است که اگر اينها 
به  را  آنها  پيامبر  چرا  بود،  کرده  تعيين  خداوند  پيش  از  را  امامت  و  بود  امامت  ميراث 
عمويش پيشنهاد کرد. حتی اگر توجيه کنيم که اين کار برای اتمام حجت بود، با موضوع 

مهم نصّ الاهی سازگار نخواهد بود. آنچه مطلب را آسان می کند منفردبودن خبر است.
)ع(  ائمه  که  می شود  استفاده  پيامبر  ميراث  و  اسلحه  به  مربوط  روايات  مجموع  از 
امام تلقی نکرده اند؛ بلکه تملّک آن  و همچنين شيعيانشان، آن را طريقی برای شناخت 
تِ مدعی بوده است. اين مطلب را می توان از ادعاهايی که درباره  فقط نشانه صحت امام
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اسلحه شده برداشت کرد. سعيد سمان می گويد نزد امام صادق )ع( سخن از زيديه مطرح 
شد. گفتم آنها معتقدند شمشير رسول خدا نزد عبدالّل بن حسن است. امام فرمود دروغ 
می گويند. عبدالّل و نه پدرش شمشير را نديده اند. فقط ممکن است زمانی آن را پيش 
تملّک   .)233/1 الکلينی، 1405:  175 و 176؛  باشند )صفار، 1404:  الحسين )ع( ديده  بن  علی 
باشند. شبی که  امام آن را ديده  نبوده که کسی حتی خانواده  به گونه ای  ائمه بر سلاح 
امام ششم )ع( همسرش را به خانه می آورد متوجه ميخ هايی شد که برای آراستن اتاق به 
ديوار کوبيده بودند، از همسرش خواست به اتاق ديگری رود. آنگاه آنجا را بررسی کرد 
و معلوم شد به سلاح آسيبی نرسيده است )صفار، 1404: 181؛ الکلينی، 1405: 235/1(. وقتی 
امام اين موضوع را حتی از همسر خود مخفی می کند، بايد آن را مسئله ای غيبی يا مخفی 
دانست. تعبير از تابوت عهد در روايات متعدد، تأييدی بر اين مطلب است که همانند 
تابوت بنی اسرائيل پنهان بود. همچنين، از امام صادق )ع( روايت شده که فرمود: »جفر 
سرخ و سفيد پيش ما است. جفر سرخ ظرفی است که سلاح رسول الّل در آن است و تا 
زمان آمدن قائم، آشکار نخواهد شد. جفر سفيد هم مشتمل بر کتب آسمانی پيشين است« 

)المفيد، 1416: 186/2(.

زمانی عبدالاعلی بن اعين از امام ششم درباره نشانه های امامت پرسيد، آن حضرت 
از ترس سلطان  به سه علامت از جمله سلاح اشاره کرد. عبدالاعلی گفت: »سلاح که 
مخفی است« )الکلينی، 1405: 379/1(. يا دو تن از شيعيان واقفی از امام هشتم )ع( می پرسند: 
»چگونه درباره امامت برای مردم استدلال می کنی؟«. آن حضرت به وصيت و سلاح اشاره 
می کند. آن دو می گويند: »سلاح را کسی نمی شناسد. ما را به چيزی رهنمون کن که بتوان 

بر آن استدلال کرد« )طوسی، 1382: 529(.
بنابراين، نه ائمه )ع( سلاح را به کسی نشان داده اند و نه شيعيان چنين درخواستی از 

ائمه )ع( داشته اند. از اين رو برای شناخت امام از اين راه استفاده نکرده اند.

9. کرامت
از روايات استفاده می شود که از دوره امام چهارم استفاده از معجزه )کرامت( به عنوان 
که  بعد گسترش می يابد. در حالی  تلقی شده و در دوره های  امام  برای شناخت  راهی 
شناخت سه امام نخست به اين وسيله مشهور نيست. شايد دليل آن وجود گزارش های 
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تاريخی فراوان درباره اين سه امام است که مانع نقل اخباری از اين دست شده است. 
کرامات ائمه )ع( را می توان به دو دسته تقسيم کرد. يک قسم به علم امام برمی گردد؛ مانند 
اطلاع از غيب و خبر از باطن افراد. دسته دوم کراماتی است که گونه ای تصرف در کائنات 
به اذن خداوند است. قسم اول ذيل مباحث علم امام اشاره شد و در اينجا به دسته دوم 

می پردازيم. البته اينجا در صدد نقد و بررسی اين اخبار نيستيم.
1. وقتی محمد بن حنفيه ادعای امامت کرد امام سجاد )ع( از او خواست در کنار 
حجرالاسود دعا کنند تا هر که امام است مشخص شود. محمد پذيرفت و عمو و برادرزاده 
در کنار سنگ دعا کردند تا آنکه حجرالاسود به صدا درآمد و بر حقانيت علی بن الحسين 
)ع( گواهی داد )ابن بابويه، 1363: 61؛ صفار، 1404: 5221؛ الکلينی، 1405: 348/1(. از امام صادق 
)ع( نقل شده است که ابوخالد کابلی معتقد به امامت ابن حنفيه بود، اما زمانی که به مدينه 

آمد و جريان اعتراف حجر را شنيد امامی شد )طبرسی، 1417: 486/1(.
آن  از  اشاره کرد.  به خود  امام  پرسيد.  امامتش  امام کاظم )ع( درباره  از  2. شخصی 
حضرت نشانه ای خواست و امام به درختی اشاره کرد و آن پيش آمد و دوباره به جای 
خود بازگشت و آن شخص به امامتش اقرار کرد )الکلينی، 1405: 353/1، ح8؛ المفيد، 1416: 

.)224/2

3. در روايتی که از آن استفاده می شود يحيی بن اکثم )قاضی( به امامت اهل بيت اعتقاد 
پيدا کرده است، از امام نهم درباره امامت پرسيد و آن حضرت به خود اشاره کرد. يحيی 
نشانه ای خواست و امام با سخن درآوردن از عصايی که در دستش بود کرامتی به او نشان 

داد )الکلينی، 1405: 353/1، ح9(.
نمونه های فراوان ديگری برای کرامات ائمه )ع( می توان يافت و کتب مؤلفان اماميه 

مملو از اين مطالب به منظور اثبات برتری دوازده امام است.

نتیجه
از مطالعه روايت های مختلفی که درباره چگونگی شناخت و تشخيص ائمه )ع( در عصر 
حضور نقل شده و با مقايسه آن با گزارش های تاريخی و رويدادهايی که در واقع رخ داده، 
چنين نتيجه می شود که بسياری از آنچه به ائمه )ع( نسبت داده شده، به فرض صحت و 
صدور آنها از معصوم، الزاماً راهی برای تشخيص امام نيست؛ بلکه بسياری از آنها برای 
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ساکت کردن مدعيان و برخی ويژگی های امام است. اما آنچه در اين ميان اهميت دارد، 
همان گونه که متکلمان غالباً بر آن تأکيد کرده اند، سه راه نص، علم و کرامت است. از اين 
ميان آنچه در تاريخ رخ داده و شيعيان در همه دوره ها از آن بهره برده و امام خود را با آن 
شناخته اند، فقط دانش امام است که البته آن هم علاوه بر اصل فهم دين، شعبه هايی دارد: 
علم غيب، علم به زبان های مختلف، اطلاع از باطن. بحث نص و معرفی هر امام از سوی 
پيشوای قبلی، هرچند مهم ترين روش برای شناخت امام است، اما امکان بهره گيری از آن 
بسيار کم بود و ائمه )ع( آن را به هر کسی اظهار نمی کردند. به همين دليل شيعه پيوسته 
انشعاب پيدا می کرد. اين همه مبتنی بر پذيرش کلی رواياتی است که در ابواب مختلف 
جوامع روايی، مانند کافی و بصائر، به خصوص ابواب مربوط به ويژگی های امام وجود 
دارد. حتی اگر موضع نقادانه و سخت گيرانه ای در خصوص اين روايات داشته باشيم، 
باز هم روايات علم امام باقی می ماند و علم، تنها راه تشخيص امام برای شيعيان در همه 

دوره ها شناخته خواهد شد.

پی نوشت ها
1. ممکن است سخن افراد ناشناس را بر تقليد از صحابه مشهور توجيه کنيم، امّا کسانی چون خزيمه و 

عمار و مالک چنين ديدگاهی داشته اند.
2. صاحب طاق يا مؤمن الطاق شهرت يکی از ياران امام ششم به نام ابوجعفر محمد بن نعمان احول است.
3. مراجعـه شيعـيان به عبدالّل به اين دليـل بوده که در ميـان فرزندان ائمه )ع( يا بزرگان بنی هاشم، امـام 

صادق)ع( و عبدالّل بن حسن بن حسن )ع( شهرت بيشتری داشتند.
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